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فرود می‌آیند که: »نترسید و غمگین مباشید!«
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بالاخـره کارتـم اومد. یادمه بابام بهم گفته بود: »وقتی کارت بسـیج فعال گرفتی، 
حتماً دو رکعت نماز شُـکر بخون؛ چون این خدا بوده که بهت توفیق داده بتونی 
تـوی مسـیر خدمـت بـه دیـن و انقالب فعالیـت کنـی و برسـی بـه جایـگاه بسـیجیِ 

فعال.« برای همین بلند شدم، وضو گرفتم و به توصیۀ بابا عمل کردم.
م شـروع کردم به 

َ
بعـداز نمـاز هم سـرم رو گذاشـتم روی مُهـر و با همه‌کارۀ عال

حـرف‌زدن. داشـتم با تموم وجود، ازش می‌خواسـتم کـه همچنان توفیق خدمت 
به انقلاب و دین رو بهم بده که گوشی‌م زنگ خورد. بابام بود.

_ سلام باباجون!
_ سلام پسرم! خوبی؟

_ خدا رو شکر. خوبم بابا.
_ ابوالفضل‌جان! می‌تونی با چند تا از رفقای بسیجی‌ت پا شی بیای مسجد؟

_ خیر باشه! الان؟
_ آره بابـا! یـه زحمـت براتـون داریـم؛ البته بچه‌هایـی رو بیار که پـای کارن، مثل 

حمید و امیرعلی و... .
_ چشم بابا! الان هماهنگ می‌کنم تا یه ساعت دیگه اونجاییم.

انـگار همـون لحظـه دعـام مسـتجاب شـده بـود و خـدا می‌خواسـت اولیـن 
مأموریت رو بعداز بسـیج فعال‌شـدن، روی دوشـم بذاره. سـریع به بچه‌هایی که 

پاکار بودن، زنگ زدم و قرار گذاشتیم تا یه ساعت دیگه مسجد باشیم.
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]مسـجد امام‌حسـین؟ع؟[ بابـام رو تـوی شـیراز به‌عنـوان یکـی از انقلابی‌هـای 
فعال می‌شناختن. به‌قول خودش داشت از طریق فعالیت‌های جهادی و انقلابی، 

به عهدی که با رفقای شهیدش بسته بود، عمل می‌کرد.
رفتیم داخل و توی شبستان مسجد، یه گوشه دور بابا حلقه زدیم. ایشونم 

بعداز خوش‌وبش با تک‌تک بچه‌ها گفت:
_ یـه کار بسـیار مهـم رو می‌خـوام روی دوشـتون بذارم بچه‌ها. کاری که شـاید 
سـخت بـه نظـر بیـاد؛ امـا اگه محکم پاش بایسـتید، یه خطـر بزرگ رو از شـیراز و چه 

بسا از کشور دور می‌کنه.
همه تعجب کردیم و با اشتیاق، شش‌دونگ حواسمون رو دادیم به حرف‌های 

بابا تا ببینیم قضیه از چه قراره. ایشونم با آرامش همیشگی‌ش ادامه داد:
_ مـن می‌تونسـتم بـه بزرگ‌تـر از شـماها بگم بیـان و این کار رو جمـع کنن، اما 
هرچـی فکـر کـردم، دیدم اگه این میدون رو بدم دسـت شـما نوجوون‌ها، هم بهتر 

عمل می‌کنین، هم مؤثرتره.
_ بابا بگو جریان چیه. مُردیم از کنجکاوی.

بابـا چهـره در هـم کشـید و گفـت: »یه عـده از خدا بی‌خبـر می‌خوان بـا برگزاری 
دورهمی‌های آغشته به گناه، توی خیابون شهید چمران، هم یه سری فسادها رو 

عادی کنن، هم خیز بردارن برای تنش و اغتشاش توی کشور.«
امیرعلی با تعجب گفت:

_ حاجـی مـا نـه پلیسـیم، نـه نیـروی امنیتـی. چـه کاری از مـا برمیـاد در مقابـل 
اینایی که می‌گید؟

بابـا تبسـمی کـرد و گفـت: »برمیـاد پسـرم! کار خاصـی قـرار نیسـت بکنیـن. 
می‌خوام برین اونجا ایستگاه صلواتی بزنین. اگر هم بتونین اونجا لابه‌لای کارها، 
بـا جوون‌هـا و نوجوون‌هـای هم‌سن‌وسـال خودتـون، حـرف بزنیـن و روشـون اثـر 

بذارین که چه بهتر.
_ ایستگاه صلواتی بزنیم؟ سودش چیه بابا؟

_ سودش رو بعداً متوجه می‌شین.
بعدهـا فهمیـدم پـدرم بـا ایـن کار دو تـا هـدف رو دنبـال می‌کـرده. یکـی اینکـه 
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خـودِ برپایـی ایسـتگاه صلواتی و فعالیت‌هاش، فرصت تجمع و یه سـری رفتارهای 
غیراخلاقی رو ازطرف مقابل می‌گرفت.

دوم اینکـه قـرار بـود بزرگ‌ترهـای مسـجد به‌عنـوان آدم‌هایـی کـه اومـدن تا از 
پذیرایـی ایسـتگاه صلواتـی اسـتفاده کنـن، به‌صـورت گروه‌هـای چندنفـره و در 
زمان‌های مختلف بیان اونجا بچرخن تا هم امنیت ما حفظ بشه و هم خیلی نرم، 

فضا رو از دست سودجوها خارج کنن.
علاوه‌بـر ایـن، مـا نوجوون‌هـا هـم لابـه‌لای گردونـدنِ ایسـتگاه صلواتـی سـر 
صحبـت رو بـا نوجوون‌هـا و جوون‌هـای اونجـا ]کـه به‌قـول بابـا اکثـراً فریب‌خـورده 

بودن[ وا می‌کردیم و در حد توانمون روشون اثر می‌ذاشتیم.
کتیبـۀ  تـا  چنـد  فقـط  بـود  کـرده  توصیـه  جـدی  خیلـی  بابـام  کـه  بگـم  اینـم 
امام‌حسین؟ع؟ نصب کنیم و بس. صدای نوا رو هم در حدی کم می‌کردیم که فقط 
دَم در ایسـتگاه صلواتی قابل شـنیدن باشـه. بابام می‌خواسـت هم بهونه دسـت 
کسـی نـده، هـم کاملاً معلوم باشـه کـه ایسـتگاه صلواتی یـه حرکـت خودجوش از 

طرف بچه‌مذهبی‌های محله‌ست و وابسته به جایی نیست.
خلاصه همه‌چی حساب‌شده بود و بابام فکر همه‌جا رو کرده بود. حتی برای 
جذب جوون‌ها و نوجوون‌ها به ایستگاه صلواتی، یه کار جالب انجام داد. رفت و از 
خیرین پول گرفت تا بتونیم لاکچری پذیرایی کنیم. برای همین هر شب از نسکافه 
و قهـوه گرفتـه تـا کیک‌هـای خوش‌مـزه و باکلاس رو بیـن مردم توزیـع می‌کردیم و 

همین تفاوت، مشتری‌هامون رو حسابی زیاد کرده بود.
امـا ایـن شـروع یـه اتفـاق سـخت بود؛ چـون از شـب دوم چنـد نفـر از لیدرهایِ 
دورهمی‌های غیراخلاقی، فهمیدن با حضور ما نمی‌تونن کاری از پیش ببرن؛ برای 

همین ریختن سرمون که:
_ کی گفته بیاین اینجا بساط کنین. جمع کنین بابا. مگه اینجا مسجده.

امیرعلی و سجاد اومدن باهاشون دست‌به‌یقه بشن که یهو بابام و دو نفر از 
اهالی مسجد، بدون اینکه وانمود کنن ما رو می‌شناسن، به‌عنوان یه رهگذر عادی 
اومـدن و قضیـه رو فیصلـه دادن؛ البتـه مـن ظاهـر کار رو می‌دیدم و انـگار لیدرهای 
آموزش‌دیـده، همـون لحظـه فهمیدن یه عـده مخفیانه دارن از ایسـتگاه صلواتی 
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مراقبـت می‌کنـن؛ بـرای همیـن دیگـه هیچ‌وقـت خبـری از درگیـری فیزیکـی نشـد. 
ترفندشون تغییر کرد و شب‌های بعد رو آوردن به جنگ روانی.

هـر شـب یکـی‌دو نفـر می‌اومـدن و بـدون اینکـه کسـی متوجـه بشـه، شـروع 
می‌کـردن بـه تهدیـد مـن و رفیق‌هـام. تـازه فهمیـدم قضیـه خیلـی پیچیده‌تـر از 
اونیـه کـه فکـرش رو می‌کـردم . اونـا یـه تیـم سازمان‌دهی‌شـده بـودن کـه در ازای 
به‌هم‌ریختـن فضـای اونجـا پـول می‌گرفتـن. دلـم بـرای جوون‌هـای بی‌خبـر از ایـن 
ماجرا خیلی سـوخت، مخصوصاً که بعضی از اون بچه‌های پرسـه‌زن توی خیابون 
شـهید چمـران، برخالف ظاهر غلط‌اندازشـون، دل پاکی داشـتن و کم‌کم داشـتیم 
با بعضی‌هاشـون رفیق می‌شـدیم؛ در این حد که پاتوق هر شـب یه تعدادی‌شون 

شده بود ایستگاه صلواتی.
عزمـم رو جـزم کـردم هرجوری شـده جلـوی خراب‌کارها بایسـتم و کوتـاه نیام. 
انصافـا بچه‌هـا هـم مونـدن و کـم نیـاوردن؛ امـا این وسـط مـن به‌عنوان مسـئول 
ایستگاه صلواتی مورد هجوم بیشتری قرار گرفتم. خلاصه خراب‌کارها بعداز چند 
شب، وقتی دیدن تهدید زبانی هم کارساز نیست، رو آوردن به ضربه‌زدن به اموال 
ما؛ برای همین هر شب می‌دیدیم یا دوچرخه‌هامون خط‌خطی و پنجر شده یا برق 

موکب قطع می‌شد و از این دست کارها.
البته هیچ‌کدوم از اینا هم با تموم سختی‌هاش ما رو نترسوند و از میدون به 
در نکرد. تا اینکه یه شب، یه اتفاق عجیب افتاد. داشتم می‌رفتم سمت سرویس 
بهداشـتی کـه یهـو تـوی تاریکـی یکـی یقـه‌م رو گرفـت و کشـید یه گوشـه. به‌قدری 
گنـده بـود و انـگار از کاسـۀ چشـم‌هاش خـون می‌باریـد کـه زهره‌تَـرَک شـدم. داد 

می‌زد و می‌گفت:
_ جمع می‌کنی بری یا دنده‌هات رو خورد کنم؟

زبونـم بنـد اومـده بود. فکر کنم فهمید دارم از تـرس جون می‌دم؛ برای همین 
بی‌خیالم شد؛ یَقم رو ول کرد و گفت: »فرداشب اینجا ببینمتون، کارت تمومه بچه.«
جُـم  و  بـودم  نشسـته  بی‌حرکـت  همون‌جـا  مُرده‌هـا  مثـل  دقیقـه‌ای  چنـد 
نمی‌خـوردم کـه بابـام بـا یـه آب معدنـی اومـد سـمتم. در بطـری رو بـاز کـرد، گرفـت 

جلوم و گفت:
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_ خسته نباشی پهلوون.
لپ خوردم.

ُ
اصلاً نتونستم حرفی بزنم. فقط مات‌ومبهوت آب رو گرفتم و یه ق

_ کم‌آوردی بسیجی؟
با تعجب گفتم: »بابا! یارو اگه یه مشت بهم زده بود، مُرده بودم.«

بابـام لبخنـدی زد و گفـت: »من نزدیکت بـودم، قبل‌از اینکه بخـواد کاری کنه، 
می‌اومدم جلو. در ثانی، برای زدن نیومده بود، فقط می‌خواست تهدید کنه.«

نمی‌دونستم بابام از کجا این‌قدر روی این گروه و کارهاشون سوار بود. انگار 
لحظه‌به‌لحظـه گفتگوهاشـون رو هـم شـنود می‌کـرد. چـون بارهـا پیـش اومـد که 

می‌گفت: »اینا قراره فلان کار رو انجام بِدن« و عیناً همون اتفاق می‌افتاد.
بابا کنارم نشست و گفت:

_ خیلـی کارتـون خوب بوده بابا! کاسه‌کوزه‌شـون رو ریختیـن به هم. اینا کلی 
برنامـه داشـتن بـرای ایـن دورهمی‌ها: هـم ترویج گناه، هم حساس‌شـدن مردم و 
تنش ایجادکردن، بعدشـم تولید کلیپ برای رسـانه‌های اون‌ور آب و شـاید شـروع 

یه فتنۀ خیابونی دیگه. همه رو تو و رفیقات نقش‌برآب کردین.
حرف‌های بابا ذره‌ای از ترسم رو کم نکرد. دست‌هام رو آوردم بالا و گفتم:

_ من دیگه نمی‌تونم بابا! دست‌هام هنوز داره می‌لرزه.
بابام چند دقیقه سکوت کرد و گفت: »آقا ابوالفضل! یه آیه تو قرآن داریم که 
مخصوص مجاهدانِ راه خداست. می‌خوام بخونم و خودمونی برات ترجمه‌ش 
ـوا رَبُّنَا الُله< کسـایی کـه برمی‌گردن می‌گـن خدایا ما 

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
کنـم. می‌فرمایـد: >إنَِّ الَّذ

پای کار دین تو و پای کار انقلابی که ثمرۀ خون شهداست، هستیم، >ثُمَّ اسْتَقَامُوا< 
ببین بابا! می‌گه سپس استقامت می‌کنن. معلومه این مسیر سختی داره که خدا 
فرموده استقامت؛ چون استقامت توی سختی معنا پیدا می‌کنه؛ توی راحتی که 
نیازی به استقامت نیست. خُب خدایا اینایی که ادعا کردن پای کار دینت می‌ایستن 
ئكَِةُ< 

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل و سپس استقامت می‌کنن، چه اتفاقی براشون می‌افته؟ >تتَنَََزَّ

ْزَنوُا< اندوهگین نباشید،   تَحَ
َ

وا< نترسید، >وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ملائکه نازل می‌شن و می‌گن: >أ

َنَّةِ< و به اسـتقامت‌کننده‌های در راه دین بشـارت  وا باِلْجْ بشْرُِ
َ
]خـدا بـا شماسـت[ >وأَ

بهشت می‌دن.«
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بابا بعداز کمی مکث ادامه داد:

تـوی جبهـه یـه فرمانده داشـتیم که از اول تا آخر این آیه شـامل حالش 
شد: شهید آقامرتضی جاویدی! بچه‌ها عمومرتضی صداش می‌کردن. 
تـوی علملیـات والفجـر2 با نیروهـاش روی تپه »برد زرد« مسـتقر بودن 
کـه افتـادن تـوی محاصره. دشـمن هم دیوونـه‌وار آتیـش می‌ریخت رو 
سـر بچه‌ها.1 کار به حدی سـخت شـد که آقای محسن رضایی، فرماندۀ 
وقت سپاه بی‌سیم زد به مرتضی جاویدی و گفت: »شما توی محاصرۀ 
شـدید دشـمن قـرار گرفتیـن، عقب‌نشـینی کنیـن.«2 امـا آقامرتضـی 
چـی جـواب داده باشـه، خوبـه؟ برگشـت و گفـت: »سالم منـو بـه امـام 
برسونین و بهش بگین من تا آخرین قطرۀ خونم می‌جنگم و نمی‌ذارم 
حُد توی تاریخ تکرار بشـه.« خلاصه آقامرتضی 

ُ
یـه بـار دیگه قصۀ تنگۀ ا

جاویدی با پنجاه نفر از نیروهاش چهار روز و پنج شـب زیر سـخت‌ترین 
حملات دشمن وایستادن و مقاومت کردن،3 خیلی هم شهید دادن؛ 
امـا تنگـه رو رهـا نکـردن و همیـن استقامتشـون زمینـه رو بـرای پیروزی 

رزمندگان اسلام فراهم کرد.

بابا دست گذاشت روی شونه‌م و گفت: »بسیجیِ امام خامنه‌ای! بسیجی‌های 
امام‌خمینی این‌جوری پای دین خدا وایستادن و مقاومت کردن ها. حالا تو سر یه 

عربده‌کشیدن و ترس یه سیلی‌خوردن می‌خوای جا بزنی؟«
بابام منتظر جواب من نموند و ادامۀ خاطرۀ شهید جاویدی رو برام تعریف کرد:

بعـداز اون عملیـات تعـدادی از فرمانده‌هـا رفتـن دیـدار حضـرت امام. 
محسـن رضایـی و شـهید صیاد شـیرازی گزارشـی از عملیـات رو خدمت 
امـام ارائـه دادن و لابـه‌لاش از رشـادت و اسـتقامت آقامرتضـی هـم 
گفتـن. می‌گـه: »مرتضـی رفت سـر و صورت و پیشـانی و دسـت امام رو 
بوسـید و بعـد کنـار فرمانـده‌ش نشسـت. یهـو دیدیـم امام‌خمینـی بـا 

.https://www.aparat.com/v/t66jc80 :بازنویسی و برداشتی از فرمایش‌های سردار اسدی 	.1
خبرگزاری دفاع مقدس »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس«. 	.2
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اون قامت بلند و مبارکشون، خم شدن و پیشانی مرتضی جاویدی رو 
بوسیدن.«1 شهید صیاد شیرازی می‌گه: »توی تموم دورانی که همراه 
رزمنـدگان و فرماندهـان دفـاع مقـدس خدمـت حضرت امام رسـیدم، 
فقـط یـه بـار دیدم امام رزمنده‌ای رو در آغوش بگیره و پیشـونی‌ش رو 

ببوسه؛ اونم شهید مرتضی جاویدی بود.«2

ابوالفضل‌جـان! بسـیجی‌های امام‌خمینـی بـه قیمـت جونشـون از دیـن خـدا 
ـم رو سـپردن بـه شـما بسـیجی‌های عصـر امـام خامنـه‌ای. الانـم 

َ
دفـاع کـردن و عَل

وسـط همون میدون جنگ وایسـتادی. دشـمن‌های دین خدا هم همونان، فقط 
دیروز پُشت صدام ایستادن و با ما جنگیدن، امروز پُشت اینا وایستادن و به جنگ 
جمهـوری اسالمی اومـدن. حـالا تصمیم بـا خودت. می‌خـوای بمون و اسـتقامت 

کن، می‌خوای همین الان پا شو برو خونه.
یاد همون درخواستی افتادم که بعداز دریافت کارت بسیج فعال، توی سجده 
از خـدا کـردم. اون روز از خـدا خواسـته بـودم توفیـق خدمـت بـه دیـن رو بهـم بـده؛ 
اما حالا که دعام مسـتجاب شـده بود، وسـط میدون خدمتِ به دین می‌خواسـتم 
جـا بزنـم؛ امـا نـه، دلـم رضا نبود بـه رفتن. یه حسـی بهم گفت: »درسـته اسـتقامت 
سخته؛ ولی پا شو و به حرف خدا توی قرآنش اعتماد کن. خدا مثل همیشه پشتِ 
مجاهدینش می‌ایسته و راه رو براشون وا می‌کنه. موندنِ توی این مسیر نورانی، 
حتی اگه به قیمت جون‌دادن هم باشه، می‌ا‌رزه؛ چون منتهی می‌شه به بهشت.« 

پس خیلی محکم تصمیم گرفتم بمونم.
روزبـه‌روز تهدیدهـا و اذیت‌هـا بیشـتر شـد؛ امـا اسـتقامت کردیـم تـا جایـی کـه 
نیروهـای امنیتـی، تونسـتن همـۀ سرشـبکه‌های اون فتنـۀ بـزرگ رو شناسـایی و 
قبل‌از هر اقدامی دستگیر کنن. نمی‌تونم حال خوبی که بعداز این عملیات موفق 
نصیبـم شـد رو براتـون توصیـف کنـم، امـا همین‌قـدر بگـم کـه خیلی شـیرینه میوۀ 

درخت استقامت در راه خدا. امیدوارم بچشین تا بدونین چی می‌گم.
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